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در بارهٔ ويژگی های فرهنگی استان مان چه می دانيد؟

درس نهم : سيمای فرهنگی استاندرس نهم : سيمای فرهنگی استان

شکل ١ــ٣
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ويژگی های فرهنگی استان

آداب و رسوم 
از  را  اجتماعی  گروه  يک  که  است  احساسی  و  فکری  مادی،  معنوی،  ويژگی های  تامی از  کليت  فرهنگ  يونسکو،  ديدگاه  از 
بشر،  نوع  اساسی  حقوق  زندگی،  آيين های  شامل  بلکه  دربرمی گيرد؛  را  ادبيات  و  هنر  تنها  نه  فرهنگ  می کند.  متمايز  ديگر  گروه های 
نظام های ارزشی، سنت ها و باورهاست. هر جامعه از طريق فرهنگ، خود را از ديگر جوامع متمايز می کند و همواره با انتقال سنت ها، 
ارزش ها و اعتقادات به نسل جديد، ضمن حفظ هويت قومی، آن را بازسازی می کند. بنابراين شناخت فرهنگ، عادات و شيوهٔ زندگی 
هر قوم و تلاش برای حفظ آن در ميان نسل جوان، از اهميت ويژه ای برخوردار است. همان طور که می دانيم در همهٔ بخش های اين 
استان، شيوه های مختلف زندگی، گويش ها و لهجه های مختلف، باورها و اعتقادات، مراسم عزاداری و جشن ها، موسيقی و باياتی ها 
و داستان های جالب و متنوعی وجود دارد که آشنايی شما دانش آموزان عزيز (وگاه ياد آوری آن) می تواند ضمن حفظ و نگهداری اين 
گنجينه های فرهنگی، برغنای آن بيفزايد. در اين کتاب با بخشی از فرهنگ، زبان، گويش، مذهب و برخی ويژگی های فرهنگی استان 

آشنا خواهيد شد.

فعاليتفعاليت  
ــ  دربارهٔ لزوم شناخت و حفظ آداب و رسوم محلی گفت وگو کنيد.

زبان وگويش
گويش های  منطقه  اين  مردم  آذربايجان،  در  ساکن  اقوام  کثرت  دليل  به  مادها  ماقبل  دوران  در  که  باورند  اين  بر  زبان شناسان 
گوناگون داشته اند. که امروزه اطلاعات چندانی از آنها در دسترس نيست. با مهاجرت آريايی ها و تغييرات نژادی که از اين مهاجرت 
حاصل شد، گويش مردم منطقه در دوران مادها و هخامنشيان، (٦١٢ــ ٣٢٧ ق.م) که اکثريت ساکنانش آريايی بودند زبان پارسی باستان 
بوده است. طی صدها سال تغييراتی که در زبان پارسی باستان به وجود آمد از آغاز سلطنت اشکانيان به پارسی ميانه تبديل شد و از نظر 
گويشی، به دو گويش عمده پهلوی شمالی و پهلوی جنوبی (معرب آن فهلوی) تقسيم شد. پنج ولايتی که به زبان پهلوی شمالی سخن 
می گفتند عبارت بودند از (اصفهان، ری، همدان، ماهبذان و آذربايجان) چون اين نواحی محل زندگی طوايف ماد بوده، اين نوع لهجه 

پهلوی را زبان دگرگون شده مادی قديم می دانستند که در اين نواحی رايج بوده است. 
آذربايجانی  زبان  بود  کتابت  و  اداری  زبان  اشکانيان،  دولت  زمان  در  که  را  پهلوی  حقيقی  زبان  شناسان،  ايران  از  بعضی 

می دانستند. 
با گسترش اسلام در آسيای ميانه و اسلام آوردن عده کثيری از قبايل ترک ساکن منطقه و روی کار آمدن دولت ايرانی تبار 
سامانيان (٢٠٤ ه.ق) ارتباط با قبايل ترک ساکن آسيای مرکزی تنگاتنگ شد. بنابه گفته مورخان، سامانيان هر سال به قبايل ترک حمله 
می کردند و عده ای از جوانان ترک را اسير می گرفتند از اين طريق گروهی از آنان به عنوان سرباز و يا خدمه وارد دربار سامانيان می شد 
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و تعدادی از آنها به دربار خلافت بغداد فرستاده می شدند. بعضی از اين ترکان که سربازان جسور و مردان مدبر بودند در دربار سامانيان 
به مقامات عالی اداری، درباری و نظامی می رسيدند. يکی از اين ترکان آليپ تکين غلام نوح ابن منصور سامانی بود که در دربار سامانيان 
به مقام حاجبی رسيد و ديگری دامادش سبکتکين بود که به سپهسالاری خراسان رسيد و اولين دولت ترک نژاد را در سال ٣٦٦هـ. ق 
در ايران تأسيس نمود. غزنويان در سال ٤٢٩ ه.ق از ترکان کثيرالعده سلجوقی در جنگ دندانقان شکست خوردند و با اين شکست 
دومين دولت فراگير ترک توسط طغرل بيگ رئيس غزان سلجوقی در سال ٤٢٩ ه.ق در ايران و آسيای صغير (ترکيه امروز) تأسيس 
شد. از اين زمان چون آذربايجان به دليل داشتن مراتع خوب ييلاقی و جلگه های پست قشلاقی محل زندگی مناسبی برای ايلات دامدار 
و کوچرو سلجوقی بود بيشتر اين اقوام مهاجر در آذربايجان ماندگار شدند. استمرار استقرار دولت های ترک زبان به صورت طبيعی 
زبان ترکی در آذربايجان را توسعه داد. به طوری که در دوران حاکميت همه اين دولت ها مردم آذربايجان به زبان ترکی تکلم می کردند اما 

امورات اداری و درباری همه اين دولت ها هم چنان به زبان فارسی صورت می گرفت. 
امروزه گويش مردم آذربايجان به دلايل تاريخی و جامعه شناختی ترکی آذری است. ولی زبان اداری و آموزشی و نوشتاری 
کاربرد  توزينی، اسامی روستاها و محل ها  کشاورزی، تقويمی،  باستان در اصطلاحات  فارسی می باشد. تعداد زيادی از لغات آذری 

دارد. 
جهانگردان،  و  است  بوده  آذربايجان  مردم  گويشی  زبان  سلجوقيان  و  اعراب  حضور  از  قبل  که  باستان  آذری  گويش  بقايای 
مورخان و جغرافی نويسان اسلامی از آن ياد کرده اند. تاکنون در بعضی از روستاهای آذربايجان مانند گلين قيه و هرزند عتيق شهرستان 
مرند و روستاهای ملک و کرينگان شهرستان ورزقان و مردانقم شهرستان خداآفرين و غيره به دلايل دورافتادگی از مرکز و گاه تعصبات 

قومی محفوظ مانده و ساکنان مناطق ياد شده به آن گويش تکلم می کنند. 

مذهب و آيين های مذهبی در استان 
پس از ظهور اسلام و آشنايی ايرانيان با پيام آزادی بخش و انسان ساز اسلام، گرايش به اين دين در آذربايجان نيز گسترش يافت 
و مردم مسلمان آذربايجان به لحاظ عشق و محبت به پيامبر و اهل بيت او پيرو مذهب شيعه دوازده امامی گرديدند و در گذر زمان، تبريز 

به عنوان مرکز حاکميت محل اعلام رسمی تشيع شد و در واقع اولين پايتخت جهان تشيع به حساب می آيد. 
زندگی  اسلامی،  رأفت  با  و  پذيرفته  خود  اجتماعی  بافت  در  را  مذهبی  اقليت های  وجود  که  است  سال  ساليان  حال  عين  در 
مسالمت آميزی را با آنان داشته است. مردم آذربايجان برای ابراز علاقه زياد خود به پيامبر اکرم (ص) و امامان بزرگوار همه ساله مراسم 

خاصی را در نقاط مختلف استان به منظور بزرگداشت آنان برپا می کنند. 
برگزار می شود. اين مراسم به تناسب  مناسبت های خاصی  مانند ساير نقاط ايران، آيين های مذهبی به  در اين استان همه ساله 

شرايط زمانی و مکانی، شکل های خاصی به خود می گيرد. 
يکی از جلوه های عشق و علاقه مردم اين ديار به خاندان اهل بيت (ع) مربوط به مراسم محرم می باشد.  

اين مراسم به صورت دسته های عزاداری شاه حسين وای حسين، هيئت های زنجيرزنی، سينه زنی، روضه خوانی و شبيه خوانی 
مراسم  برگزاری  از  قبل  عاشورا  و  تاسوعا  روز های  استان  روستاهای  در  دور  چندان  نه  گذشتهٔ  در  می شود.  برپا  عاشورا  و  تاسوعا 
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اين  می کردند.امروزه  پذيرايی  حسينی  عزاداران  از  خود  منازل  جلوی  زغالی  سماور  نمودن  روشن  با  روستاييان  برخی  شبيه خوانی، 
مراسم با گذشت زمان شکل های متفاوتی پيدا کرده است.

شمار  به  محرم  ايام  مراسم  پررونق ترين  از  می شود،  اجرا  آذربايجان  جای  جای  در  است  سال  ساليان  که  خوانی  شبيه  مراسم   
می رود. در اين مراسم وقايع مربوط به قيام امام حسين (ع ) برای عزاداران به نمايش درمی آيد تا همواره اين حرکت تاريخی را برای 

نسل های بعد زنده نگه دارد. 

شکل ٢ــ٣ــ تصويری از مراسم سينه زنی در ايام محرم در استان 
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شهريار و روز شعر وادب فارسی 
شهريار،از  به  متخلص  تبريزی،  بهجت  محمدحسين  سيد 
ترکی  و  فارسی  زبان های  به  که  است  ايران  معاصر  شاعران  برجسته ترين 
شعر سروده است. در تقويم ايران بيست و هفتم شهريور ماه که مصادف 
با روز درگذشت استاد است، روز «شعر و ادب فارسی» نام گذاری شده 

است. 
منظومهٔ «حيدر بابايه سلام» او در سال ۱۳۳۱ و۱۳۳۲ منتشر شد 
ادبی  اثر  درخشان ترين  منظومه  اين  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  بسيار  و 

زبان ترکی است و تاکنون به ۸۷ زبان زندهٔ دنيا ترجمه شده است.

شکل ٣ــ٣ــ تصويری از مراسم شبيه خوانی

شکل ٤ــ٣ــ شهريار
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يکی از دلايل شاهکار بودن منظومهٔ «حيدر بابا يه سلام» آن است 
که دربر گيرندهٔ فرهنگ عامه اين ديار است. تصوير ارائه شده در اين شعر، 
روستاهای  تمام  از  نمايی  بلکه  خشکناب  روستای  واقعی  تصوير  تنها  نه 
در  ناميده اند،  سخن  و  شعر  شهريار  را  او  حق  به  که  شهريار  است.  ايران 
قـالب های مختلف شعر فارسی، مانند قصيده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی 
بـه  مـی تــوان  او  غــزل هــای  از  است.  سروده  شعر  آزاد  قـالب هـای  و 
«همای رحمت» و «آمدی جانم به قربانت» و «سهنديه شهريار» اشاره کرد. 

حيدربابا، ايلدريملار شاخانداحيدربابا، ايلدريملار شاخاندا
سللر، سولار، شاقيلديوب آخانداسللر، سولار، شاقيلديوب آخاندا
قيزلار اونا صف باغليوب باخانداقيزلار اونا صف باغليوب باخاندا
سلام اولسون شؤ كتوزه، ائلوزهسلام اولسون شؤ كتوزه، ائلوزه
منيم ده بير آديم گلسين ديلوزهمنيم ده بير آديم گلسين ديلوزه

شکل ٥   ــ٣ــ تصويری از روستای خشکناب (زادگاه شهريار) 

تاپماجالار (چيستان ها)
از گذشته های دور در آذربايجان، مردم به دليل وجود زمستان های سخت و طولانی از طريق نقل افسانه ها و متل ها، باياتيلار، 
قوشماجالار، تاپماجالار و آتا بابا سوزلری (ضرب المثل ها) و... سرمای روز های زمستان را در دور کرسی ها به گرما تبديل می کردند. 

در اينجا چند نمونه از اين چيستان ها را می آوريم:

اونه دی کی، ها گئدر، هو گئدر
هش کولگه سی يوخ

................................

................................
جواب: آبجواب: آب

نادا وار، ناردا وار
ناردان شيرين هاردا وار
ال توتماز، پيچاق کسمز
اوندان شيرين هارداوار؟

................................
...............................

جواب: خواب

داغدا تاپيلدار
سودا شابيلدار
اوبادا فرمان
کنده ده سليمان

................................

................................
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آتا بابا لار سوزی (ضرب المثل ها)
و  تاريخی  رويدادهای  تجارب،  انديشه ها،  خود  درون  در  که  است  مردم  عاميانهٔ  فرهنگ  از  تمام نما  آيينه ای  ضرب المثل ها، 
را  آموزنده  مطالب  کنايه،  و  طنز  از  حالتی  با  کوتاه  و  طورخلاصه  به  که  جملات  اين  است.  داده  جای  را  ملت  يک  سنتی  آموزه های 

به طورغير مستقيم به مخاطبان خود انتقال می دهند، جان کلام را در اوج فصاحت و بلاغت بيان می کنند.
در ادبيات مردم آذربايجان ضرب المثل ها (آتالار بابالارسوزی) و چيستان ها (تاپماجالار) جايگاه بسيار مهمی دارند.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
   در اينجا به تعدادی از اين ضرب المثل ها به زبان ترکی اشاره می شود: 

آت، آت اولونجا، ييه سی مات اولار............... تا اسب بخواهد بزرگ شود، صاحبش مات می شود.
باش يولداشی يوخدور، آش يولداشی چوخدور....................يار جانی کم است و يار نانی بسيار.

آت اولوب،ايتين بايرامی دير.......................................... اسب مرده، عيد سگه.
بسله سن، اطلس اولار توت يپراقيندان....... با تربيت و پرورش دادن، ازبرگ توت اطلس به دست آوری.
ايشله مين،ديشله مز.................................. کسی که کار نمی کند،حق خوردن هم ندارد.
هر نه توکسن آشووا اوگلرقاشيقو وا............... هرچه توی آشت بريزی،همان را توی قاشق می بينی.

فعاليتفعاليت  
ــ دو مورد از ضرب المثل های رايج محل زندگی خود را با گويش و لهجه های محلی خودتان تهيه کنيد.

باياتيلار 
دوبيتی های بومی ادبيات شفاهی مردم آذربايجان، يکی از رايج ترين انواع آهنگين ادبيات عاميانه به شمار می روند.

«باياتی»ها وسيله ای برای بيان شادی ها، دردها و آرزوهای مردم آذربايجان است.
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
شوند، با شوق و  زادگاه خود و خاطره هايی از موطن خود علاقه مندند و هرگاه از آن دور  انسان ها هميشه به 

خاطرهٔ آن زندگی می کنند. 
عزيزيم وطن ياخشی..............................................عزيز من وطن خوب است. 
گيميه کتان ياخشی.......................................... برای پوشيدن،کتان خوب است. 

گزمه يه غريب اولکه......................................برای گشت و گذار،غربت خوب است. 
اولمه يه وطن ياخشی........................................... برای مردن وطن خوب است. 

..........................................................            
آپاردی چايلار منی.  هفته لر آيلار منی...................... رود ها، هفته ها و ماهها مرا با خود بردند .
يوکوم قورقوشوم يؤکوی ــ يؤردی بو تايلار منی........ بار من سرب است، اين بار مرا خسته کرده است.

لالايی ها 
لالايی ها بخش لطيفی از ادبيات شفاهی سرزمين ماست که به عنوان نخستين ارتباط کلامی مادر با کودک، مهر و محبت مادرانه 

را به طرز زيبايی در وجود کودکان جاری می سازد و موجب آرامش جسم و روح مادر وکودک می شود.
از ديرباز در آذربايجان لالايی ها در فرهنگ عاميانهٔ مردم جايگاه مهمی داشته است. 

شکل ٦ــ٣ــ لالايی موجب آرامش جسم و روح مادر و کودک می شود. 
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
ياتاسان دئديم  باتاسانلالای  گـوله  قيزيل 
ايچينده گولون  تاپاسانقيزيل  يوخی  شيرين 

من گونده  دئديم  منلالای  گونده  سن  کولگده 
اولسا بير  قوربان  منايلده  گونده  قوربان  سنه 

لای لای لای بئشيگيم لای لای لای  ائشيگيم  ائويم 
قاليم اوياق  يات   ،   من  لایسن  لای  کشيگين  چکيم 

بازی های محلی
در گذشته در مناطق مختلف آذربايجان همچون ديگر مناطق ايران، کودکان و نوجوانان اوقات فراغت خود به صورت های گوناگون
سپری می کردند که هم موجب تفريح و شادی آنان می شد و هم آنها را با فنون و مهارت های اجتماعی آشنا می ساخت. متأسفانه امروزه 

اين بازی ها که پر از شادی و نشاط جای خود را به وسايل ارتباط جمعی به ويژه تلويزيون، بازی های رايانه ای، آتاری و … داده  است 
که هم آثار نامناسبی بر سلامت روح و روان کودکان و نوجوانان برجای می گذارد و هم سلامت جسمی آنان را به مخاطره می اندازند.

در آذربايجان با توجه به تنوع اين منطقه انواع بازی های محلی مشاهده می شود. از جملهٔ آن ها می توان به بازی: بنفشه بنده 
دوشر، بش داش، طناب کشی، تيرنا ووردی، پيل دسته (کلينگ آغاج)، آرادا ووردی  ، گيزلين پالانجَ (قايم باشک) و... اشاره کرد.

شکل ٧  ــ٣ــ تصويری از مسابقۀ طناب کشی در ميان عشاير 
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
 تيرنا ووردی 

در اين بازی دايره ای روی زمين کشيده می شود و کمربندی را در وسط دايره قرار می دهند، عده ای از بچه ها 
به عنوان نگهبان، دور تا دور دايره می ايستند و از کمربند محافظت می کنند. يکی از بچه ها هجوم می آورد و می کوشد 
وارد دايره (قلعه) شود و کمربند را بردارد. اگر موفق شود با کمربند، محافظان را تنبيه می کند و اگر نتواند، به عنوان 

جريمه ضربه هايی که رئيس قبيله تعيين می کند، بايد تحمل نمايد.

فعاليتفعاليت  
ــ با کمک بزرگ ترها دو مورد از بازی های محلی را که پدران و مادران شما در دوران کودکی در محل زندگی 

خود بازی می کردند، بيان کنيد. 

موسيقی آذربايجان 
و  (کوه ها  منطقه  اين  زيبای  طبيعت  با  آذربايجان،  محلی  موسيقی 
دامنه ها، دشت های سرسبز و دره های عمـيق) و زندگی سنتی مردم روستاها 
و ايلات و عشاير درهم آميخته است. موسيقی آذری هم از روح حماسی 
را  انسانيت  و  انسان  و  طبيعت  به  عشق  هم  و  است  برخوردار  پهلوانی  و 
بازگو می کند. اين موسيقی سرشار از گذشت و فداکاری در راه ميهن و 
مردمی را  شعرهای  و  سروده ها  که  لار (عاشيق ها)  عاشيق  است.  همنوعان 
ساق  چکمه های  و  مخصوص  کلاه  و  لباس  با  می خوانند،  زيبايی  شکل  به 
ديگر  و  باياتی ها  خواندن  هنگام  و  می گيرند  آغوش  در  را  سازخود  بلند، 

اشعارعاميانه هر شنونده ای را تحت تأثير قرار می دهند. 
شکل ٨ ــ٣
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درگذشتهٔ نه چندان دور عاشيق ها، به صورت خوانندگان دوره گرد با ساز خود در عروسی ها و مجالس جشن روستاييان شرکت 
می کردند و در قهوه خانه ها ساز خود را همراه دف و سرنا می زدند و می خواندند. عاشيق ها انسان های مبارز، پيشرو قيام مردمی عليه 
ستمگران و دشمنان ميهن خود بودند. آن ها سروده های زيبای خود را با انگيزه های احساسی ناب و انسانی و حفظ امانت هنر عاشقی، 
در ميان مردم می خواندند. مشهورترين داستان های آنها کور اوغلی، اصلی کرم، قاچاخ نبی و… می باشد که هنوز هم در پاره ای از 

روستاهای استان، در مراسم عروسی و مهمانی ها خوانده می شود. 

مراسم چهارشنبه سوری
در آذربايجان چهارشنبه های اسفند ماه هر کدام نامی دارند و هر يک از آنها منتسب به يکی از عناصر اربعه يعنی باد، خاک، آتش 
و آب است. به همين دليل در برخی از نقاط، اولين چهارشنبه را يئل چرشنبه سی (چهارشنبهٔ باد)، دومين چهارشنبه را توپراق چرشنبه 
سی (چهارشنبهٔ خاک) سومين چهارشنبه را اود چرشنبه سی (چهارشنبهٔ آتش) و چهارمين چهارشنبه را آخير چرشنبه (چهارشنبهٔ 
آخر) و يا سو چرشنبه سی (چهارشنبهٔ آب) می نامند. اما امروزه فقط در آخرين چهارشنبهٔ سال مراسم پريدن از روی آتش برپا می شود. 
و با گفتن: ديش آغريم، باش آغريم، قا دا بالا، درد و بلام  هاميسی تؤکولسون بواودا (يعنی دندان دردم، قضا و بلا و درد و بلايم همه شان 

در اين آتش از بين بروند) از روی آتش می پرند. 

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
يکی از رسم های رايج در اکثر روستاهای آذربايجان شرقی رسم شال اندازی بوده که امروز نيز در برخی روستاها 
کم و بيش به چشم می خورد.پس از مراسم پريدن از روی آتش همه به خانه هايشان باز می گردند و پس از شام به پشت بام 
می روند و از روزنهٔ سقف خانه ها شال يا دستمال متصل به چند متر طناب را به داخل خانه آويزان می کنند. اهالی خانه در 
شال بادام، گردو، کشمش و گردو می ريزند و آن را گره می زنند. گذاشتن تخم مرغ رنگ شدهٔ آب پز، جوراب، پول و... 
داخل شال نيز رسم است. باور مردم بر اين بوده است که می گويند نبايد شال انداز را دست خالی برگرداند. شهريار در مورد 

شال اندازی در بخشی از حيدر بابا يه سلام خود می نويسد:
آخشاميدی   ،گئجه قوشی اوخوردی
آداخلی قيز  ، بيگ جورابين توخوردی
هرکس شالين بير باجادان سوخوردی 
شال ايسته ديم من ده اوده آغلادم
بير شال آليب  ، تئز بئليمه باغلادم
غلام گيله قاشيديم ، شالی سالاديم
فاطمه خالا منه جوراب باغلادی 
خان نه نه می  ،  يادا ساليب آغلادی
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مراسم عيد نوروز
نوروز يکی از مهم ترين اعياد مردم آذربايجان شرقی است. مردم از 
فصل سبز و زايندگی طبيعت با نام هايی چون: نوروز بايرامی، ايل بايرامی ياد 
می کنند. در گذشتهٔ نه چندان دور با آمدن پيک های نوروز، اين مراسم آغاز 
می شد. پنجاه روز مانده به عيد سفيران نوروزی با آوازخوانی و دست افشانی 
رفتن زمستان سرد و طولانی و آمدن بهار سرسبز را به مردم مژده می دادند. 
مردم آمدن آن ها را به فال نيک می گرفتند و اعتقاد داشتند که سالی 
که پيک های نوروزی به راه می افتند، برای آن ها سالی پر محصول خواهد 
بودند که يک دسته از آن ها تکم چی ها  بود. پيک های نوروزی چند دسته 
درست  رنگين  دانه های  و  چوب  از  را  وآن  بزهاست  پادشاه  نام  تکم  بودند. 
می کردند و دم خروس برايش می گذاشتند. بعد آن  را سوار تخته ای می کردند 
و با تکان دادن اهرمی که به شکم تکم وصل بود، آن را می رقصاندند و دربارهٔ 

خوشبختی ها و بدبختی های تکم شعر می خواندند. 
دسته ای از پيک ها ساياچی لار نام داشتند و آنان نيز با خواندن اشعار 

در وصف بهار و طبيعت آمدن عيد را نويد می دادند. 

شکل ٩ــ٣ــ تصويری از «تکم» در روستا 

شکل ١٠ــ٣ــ تصويری از مراسم عيد نوروز 
در استان
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صنايع دستی 
آثار هنری و ابداعات فرهنگی هر قومی نمادی از ويژگی های ملی است که برگرفته از توانمندی های اخلاقی، هنری و فرهنگی 

آن قوم است. 
استان آذربايجان شرقی در بسياری از زمينه های هنری پيشرو بوده و مکتب خاص خود را داشته است و توانسته در طول تاريخ 

صفحات درخشانی را از حضور فعال و مؤثر مردان و زنان هنرمند خود به نمايش بگذارد.

با استفاده از کتاب درسی و يا صحبت با افراد خانواده يکی از جنبه های فرهنگی زادگاه و استان محل زندگی 
خود شامل،  غذاهای محلی ، سرودها ، موسيقی های محلی، آداب و رسوم ، جشن ها،لباس ها و غيره را بررسی کنيد. 

فعاليتفعاليت  

شکل ١١ــ٣ــ قالی بافی در استان
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شکل ١٢ــ٣ــ نمايشگاه و فروشگاه صنايع دستی عشاير

شکل ١٤ــ٣ــ سفال گری در زنوز شکل ١٣ــ٣ــ سوزن دوزی در ممقان

بديع  جلوه ای  به عنوان  صنايع دستی  ميان  اين  در 
تحسين  همواره  توانسته  آذربايجان  در  سنتی  هنر های  از 

نظاره گران را برانگيزد.  
صنايع دستی در واقع ميراث فرهنگی يک ملت است 
اين  در  مهم  کانون های  از  يکی  شرقی  آذربايجان  استان  و 

زمينه محسوب می شود. 
قالی بافی،  شامل  استان  اين  برجستهٔ  دستی  صنايع 
ورنی بافی، گليم بافی، سوزن دوزی، جاجيم بافی، تذهيب، 
سبدبافی  چرم،  روی  نقاشی  سفالگری،  چوبی،  هنرهای 
و… است. رونق صنعت زيبای فرش بافی در اين استان به 
حدی است که عمده ترين صادرات غيرنفتی استان را به خود 
اختصاص داده است. فرش اين استان معمولاً به کشورهای 

آلمان، فرانسه، ايتاليا و انگليس صادر می شود. 
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
از سبدبافی نيز بايد به عنوان يکی از صنايع درحال انقراض ياد کرد. اين صنعت خانگی در گذشتهٔ نه چندان 
مرند  شهرستان  از  مناطقی  در  جو  و  گندم  ساقه های  از  سبدبافی  است.  داشته  رونق  آذربايجان  مناطق  بيشتر  در  دور 
(کشکسرای) و سبدبافی از چوب موسون در روستاهای اطراف مراغه پيشينهٔ تاريخی زيادی دارد. زنان اين مناطق اين 

سبد ها را در طرح ها و رنگ های بسيار زيبا می بافتند و اين سبدها بيشتر مصارف خانگی داشته است. 

شکل ١٥ــ٣ــ سبدبافی در کشکسرای 

خانواده وخويشاوندی 
خانواده يکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی است. امروزه با وجود تغيير زندگی گسترده به زندگی هسته ای که شامل زن و مرد 
و فرزندان می شود، هنوز هم خانواده به عنوان يکی از اساسی ترين نهاد ها نقش مهمی دارد. فرزندان در کنار والدين و در ارتباط با 
پدربزرگ،  مادربزرگ و ساير خويشاوندان پيوند خانوادگی خود را محکم نگه می دارند. در استان آذربايجان شرقی خانواده از جايگاه 
خاصی برخوردار است و خانواده ها در ارتباط با تربيت فرزندان نقش بسيار مهمی ايفا می کنند. رفت و آمدهای خانوادگی، صله رحم 

و… بسيار متداول بوده و مراسم مختلف و جشن ها با حضور بزرگان فاميل برگزار می شود.


